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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 القاسم محمّد و صلّ الله علی سیّدنا و نبینا أبی 

 .علی أعدائهِم أجمعین وعلی آله الطیبین الطاهرین و اللعنة

السلام در حدیث عنوان  ق علیهکه امام صاد بود، در این زمینه ت تغذیه و مطالبیصحبت در کیفیّ 

و کیفیت غذا   تغذیه ، مسئلۀشد عرضقبل  اتطوری که در جلس همان .شوند ر میمتذکّری صببه عنوان 

این مسئله و این قضیه در این و انسان برای ذات نیست نفسه مطلوب بال خودش فی حدّ ،و اختیار غذا

برای بقای جسم است که انسان به واسطۀ آن به آن ای  بلکه جنبۀ وساطت دارد و وسیله است؛ دنیا نیامده

 .ب روحی برسدمال و تقرّمرتبه از ک

، روشی است که بتواند ترین روش در تغذیه و صالح ترین و مناسب فلهذا برای یک سالک بهترین

نفس و روح  ،آن اعتدال مزاجی واسطۀ  کند و بهاعتدال مزاجی  ر از بهترین حالتجسم او را برخوردا

 .برسد ،که برای او در نظر گرفته شده است ای و آمادگی ببتواند به آن حرکت و تقرّ

جسم  تواند مسئلۀ نمی ،ارتباطی که بین نفس و جسم وجود دارد واسطۀ  ص است که انسان بهمشخّ

روحی و ید حرکت قیا باید  ،ائل بدن هستیممس و جسم ۀنخواهی ما درگیر مسئلهی خوا .را نادیده بگیرد

 دبرس ما یبه هر چه اشتها ،غذا بخوریم ،زندگی کنیم ،هست فیتی که دلخواه مایو به هر ک بزنیم نفسی را

به ، نیماندازی ک دست ،کند میپیدا  لباشد به او تمای مضرّ برای ما به هرچه فکر ما ولو اینکه ،تناول کنیم

ب باقی در این صورت دیگر راهی برای تقرّکه  ،رغبت نشان بدهیم آنسبت به ن ،بینیم هرچه که می

 ...ماند نمی

 عصرها افراد و شبها ،مسائلی بود و جلسات ،ست در زمان مرحوم آقاهقت یادم من یک و 

 ،مثلا در ماه رجبعاهای دیگر د طور همیندعای سمات و  ،عصر جمعه رد ،آمدند می ندوستا ،آمدند می

مرحوم آقا  طور همینها هم  و در شبشد  خوانده میه شعبانیّ ۀادعی ،در ماه شعبان و ماه رجب ۀادعی

هی توجّ ،آورد می نحالاتی برای انسا ،ین رعایت بشودباید در این جلسات قواعد و قوان :فرمودند می

 .آورد می وجوده دی برای انسان بتجرّ ،آورد می برای انسان

ل آن تبدّ ،بروید که سر و مقدّمطهّهای  مکان از اینجا  شما در هر که ص بوده و هستمشخّب خ

در  ،دالشهدا برویددر مجلس سیّ ،در مجلس ذکر بروید .کنید می ل حال را خودتان احساسحال و تحوّ

ن آدر  ،که غیر از آبروریزی چیزی ندارد !بازی شعبده و !ترائنه در این مجالس ت ؛مجالس روضه بروید

 آدم وقتی که .شود میمشاهده  نصفا در آ .نیت صالح در آن است ،ت خیر در آن استمجالسی که نیّ
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د د ، تجرّاین تغییر حال یعنی تجرّ ؛کند میص است که تغییر حالی در خود احساس خوب مشخّ ،رود می

بیرون  ،حالش عوض شد ،ندارد آن حال را آنجا بیند می است، آن حالی را که بیرون داشته .بیعنی تقرّ

 یک قسمی ارتباط خودش با افراد ،کرد صحبت می ییک جور ،ی داشتبرخورد یک ت،یک حالی داش

 ؟ارتباط فرق کرد از کجا آمد که این .هارتباطش فرق کرد ،عوض شده حالش بیند می ،وقتی که آمد .بود

ارتباط یک  ؛کند میفیزیکی که با فضا پیدا آن ارتباط همراه با  ،شود میکه وارد فضا  همیننی عی ،از فضا

ل و ملکوت این مجلس آن ارتباط متافیزیک که ارتباط با عالم مثا .شود میبرای او حاصل هم متافیزیک 

 خواند نمی قبلًا ،میل به قرائت قرآن در او ایجاد شده ،سبک شده بیند می .دهد حال او را تغییر می ،است

آید  می دالشهداء است کهسیّ برکات ؟اینها برکات چیست ایجاد شده،کشش در او مجلس ولی در این 

 .کند میمس را به طلا تبدیل  ،خورد کسیری است که وقتی به مس میاِ .کند میحال را عوض 

  ،تغییر حال ایجاد کند کنید که بتواند در شما هایی را اختیار مکان :فرمودند لذا همیشه بزرگان می

برد  ت و در حالت کثرات فرو میبهیمیّحالت در حالت حیوانی و  ،به عکس هایی که شما را مکاناز 

 .پرهیز کنید

همان پنج دقیقه  بینید می و یدور می ؛مهم نیست خیلیحالا  ،نچ دقیقه استپ ،یید این چهارنگو

همان نیم  ؛مهم نیست حالا گیرم برویم اینجا ،نیم ساعت استحالا نگویید این  .سازد می کارت را

 یا سئلهحالا م !؟نگوییم حالا فرض بکنید چه عیب دارد !ه کردیدتوجّ .آورد می در را انسان ساعت  دخل

 .و امثال اینها اینجا نیست

ستم وارد خوا وقتی که می .منزلی بود اتفاقاً ،مجلس عروسی خواستم بروم در یک می من یک وقتی

چه در این مجالس  دانم واقعاً نمی .بگذارم در آنجا رام یتوانم پا نمی ،دیدم عجب جایی است ،شوم

 گذرد که اصلا این قدر فضا، فضای ظلمانی می چه قضایایی ؟آیند می چه نفوسی ؟کنند می هاییکار

در  به خاطر شما !آقا تشریف بیاورید :رودربایستی گیر کردیم در ولی ،توانم اصلا دیدم نمی ؟.شود می

به بعد مثل اینکه باید از حالا  ،نیامدیم بازدید کنیمقبلا ما که  دیگر ل دادیمب قودیدیم خ !نداختیمینتالار 

یک  ،دهند مثل اینها که عملیات انجام می ،کنیمبیک ارزیابی  جایگاه و اینها را ۀیک دوره محیط و نقش

 طور همینما  .الله تشریف ببرند خلق ؛ حالا...کنند منطقه را ارزیابی می روند شناسی می موقعیتگروه 

با  داخل و خره به یک زوری رفتیمبالأ ...توانم دیدم اصلا نمی .وارد شدیم وسرمان را پایین انداختیم 

 .دیگر یما هگفتیم قول دادخود 

ه درگیر بودم توجّ تا یک ماه ،با یک رفتن .برنگشت شسر جای اولباور کنید تا یک ماه حالم 

 رهارا  نآحالا  ،کن رها حالا این را  .است این همین ولش کن، ولش کن ؟ب این چیستخ !کنید می
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 .درس یکسی به مقصد نم >ولش کن<با  طور این ود،ش خب این نمی ،کن

هم خیال  که ب یا نیاخ .وقتی در جلسه هستید فکرتان را جای دیگر نبرید :فرمودند مرحوم آقا می

چون  شود میخره فضا عوض چون بالأ ؛کند یت نمیهم این قضیه به بقیه سرا شود و می خودت راحت

تهران  ۀر یک جلسدبنده خودم شاهد بودم  ،گذارد یک نفر که همراه با مجلس نیست بر فضا تاثیر می

 از جلسه خارج شوید  شما برخیزید و :ایشان در جلسه به دو نفر گفتند ،زمانی که خود مرحوم آقا بودند

تنها خودش که  .دننک بقیه را هم خراب می چون .جلسه شرکت نکنیداین حالت است در تا بین شما و 

 او ،ندازدیسنگ ب به او شخص این باشد، در تضادّ و دیگری در تعارض باو  دییک شخصی بیا .نیست

این چه  ؟چه شد ب اینخ .هم به این توپ بزند او ،ندازدیتیر ب به او ینا .ندازدیسنگ ب شخص هم به این

  !؟د بیرونیبیا ،مگر مجلس هم مثل اداره است که آدم برود کارت بزند ؟تمجلسی اس

ثیر ااید بداند که در ملکوت او باید تبرای وارد شدن در مجلس انسان ب .خواهد مجلس ملکوت می

اگر  ؟آمده استاینجا  هبرای چ ،زد در پارک قدم می رفت خب می .ته بوداش نشس ر خانهدکه  الّا کند و

نجا و بعد آولی خب آمده در  .باید قوانین و مقرارت اینجا را هم در نظر بگیرد شود می انسان وارد اینجا

 .افاقه نکرد بیند می

ن احالم کند میبینیم فرقی ن رویم در این مجالس می می آقا ما :گویند دوستان می بعضی از 

 .است طور همان

 .دهیم ند ترتیب اثر نمیا هکه بزرگان گفت به خاطر اینکه به آنچه ؟ور باشدطخب چرا باید این 

افراد را به منزل خود دعوت  ،یدوبر طرف آنو  طرف د اینیوبلند نش ،روز جمعه را استراحت کنید :گفتند

طرف نگذرانید  نآ و طرف روز تا عصر را به این .با افراد صحبت نکنید ،با افراد برخورد نکنید ،نکنید

  !؟کنیم پس چه فرقی شد کنند ما هم می می همه همه کار !؟چه فرقی کردیمبا مردم خره پس ما خب بالأ

نباید  ،ب داردجای تعجّ یاگر حرکتی بکن .بمانیم ما که حرکتی نکردیم طور همینب پنجاه سال هم خ

 ؟چرا ؛آیی نمیبالا سانت هم  دو ،عمر نوح هم بکنی ،پانصد سال هم بگذرد .بی نداردهم بکنی تعجّ

ن حالی آ یدبگذار ،ت نکنیدبصح جلسه از بعد: دفرمودن می ناشای .است عمل نشدهنجا آچون به قاعده 

 .ودتثبیت بش ،در نفس تاثیر گذاشته دهکه ملکوت این مجلس آم

عنی یک شخصی یک حالی پیدا ی .برد می ن حال را از بینآو این صحبت کردن بعد از مجلس  

خب  ؟نوشته بود هدیدی چ راآقا دیروز روزنامه  :گوید دفعه می یک ـ امتحان کنیدب خودتان خ ـ کرده

به تو چه  ؟به من چه ،گفت هچ فلانی به ما؟ آقا دیروز است نوشته بود هن موقع روزنامه چالآ !مارزهر

ب خ !کنید ه میتوجّ !یش است؟اینجا جا خرآ ،ا هر روز اینجا هزارتا هسته از این حرف است؟ مربوط
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ن گاهی اوقات ای ایشحتّ .گیرد ها را می تمام یافته ،گیرد می ها را د به طور کل تمام دادهآی این مسئله می

ی این حرفها را کس هآقا پس ما برای چ :کردند دو نفر موقع نماز صحبت می وقتی شدند عصبانی می

 .قواعد دارد ،اینها چیزهایی است که قانون دارد !کنید ه میتوجّ ؟گوییم می

 را ش ضرر داردید ولو براکرمیل پیدا  به آن غذا هم همین است وقتی که انسان هر چیزی که

چهار  خورشتی که باید .بشقاب را بخورد ۀهم د،که باید نصف بشقاب را بخور یغذای ،بخواهد بخورد

آن  ،که هست ای آن چربی ،ی که اینجا هستاین موادّ .یک کاسه را خالی بکند ،پنچ قاشق بریزد

بر  آییم ما می ،ن نیازی نداردآ به بدنن الآ ت وکه هس ای کالریآن غذای پر ،که هست یهای کردنی سرخ

تواند این کار را انجام  نمی معده این .کنیم وادار می این بدن را به هضم این غذا کنیم و می این بدن تحمیل

شود  می سلب آناز  دیگر حرکت .شود می قفل ود،ش در این هضم غذا درگیر می و دآی نفس می د،بده

شما یک غذای سیر بخورید ببینید بعدش حضور قلب دارید یا . دحضور قلب داشته باش ردیگ دناتو نمی

 ...تی که قبل از غذا ببیند آن لطافت و رقّ د؟کن یا نمی دکن ن فرق میاببینید حالت ؟ندارید

که برای حرکت  ت و لطافتی ن رقّآ د؟بین نزدیک میدر ماه رمضان چرا انسان خودش را به خدا 

اشتغال نفس به هضم غذای  عدم ۀسبکی و به واسط ۀبه واسطلازم است ی حرکت نفس و براروح 

خواهد  نمی است، دیگر حال او را تغییر داده بیند میین غذایی نعدم همچ ۀبه واسطرا ت این رقّ، پرکالری

 .دد این حال به انتها برسهخوا نمی ود،بشد این حال تمام هخوا نمی ،از این حالش دست بردارد

از سفره  !به به :دینب می شود می موقع اذان ...اکبر الله :گوید ن میاین موقع موذّ .دخواهد این حال بمان می

 .آن هم غذاهایی که برای انسان موجب سنگینی خواهد شد ،طعمهأنجا انواع غذاها و آاینجا تا 

ن حال آ دبین دفعه می یک .نآیک قاشق هم از  ،ازاین بخورم ،ماز این بخور :ویدگ خب نفس می

که  دنا ههمیشه تاکید کرد که این ،ن مسئله هستای .زیاد خوردیاینجا  ردچون  ؟چرا ،قبل از غذا رفت

د هچون اگر بخوا ؛برای این نکته است .است نه مرکب برای این ،راکب باشدبر بدن همیشه باید انسان 

 در الله شاء نإحالا  .شود میدیگر آن توان حرکت از او ساقط  ،بخوردکیفیتی  به هر هر چیزی را و

اس کردم نکاتی هست که باید خواستیم این را زودتر  تمام کنیم ولی من احس گرچه می ...جلسات بعد

 یک قضایایی ،ات مسائل ترک حیوانیکیفیّ و ها و دستورها هراجع به روز :ودن نکات پرداخته بشآبه 

 .یم تا اینکه مطلبی نگفته نماندهر بدتذکّهم  را هانآد یبا که هست 

فرمایند وکلام عجیبی است و مطلبی است که  سلام به عنوان میال اما کلامی را که امام صادق علیه

ت یجلوهرچند که  ،تا اشتها پیدا نکردی چیزی نخور :فرمایند حضرت می ؛این است است، تجربه شده

به جای میوه  ود،ش او هم ناراحت نمی ی،یچ میلی نداره ،ارندگذ رفیقت میوه میرفتی منزل  .گذارندب
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نصفش را  است، اگر پرتقال !یک سیب بخور مثلا یک میوهفقط یا  دندار ی هماشکال هیچ !چای بخور

نصفش را  ،تمامش را بخوری دندار یدلیل وی،ش سنگین می تمام پرتقال را بخوریبینی  میاگر  .بخور

 .دبخور ریدیگ کسا بده ش ردیگر نصف .بخور

 ود،ر می هادار ود،ر مجلس می .دشینن نه نمیاش در خا هانسان در طول این زندگی که همب خ

دیگران  ود،ر خویش می قوم و منزل ود،ر منزل رفیق می ود،ر سر کلاس می ود،ر دفتر می ود،ر ش میمطبّ

 .دن بخورآاز  د،از این بخور ،نآاین و انسان به دلخواه  ودش ش که نمیا هب همخ ؟درست شد .آیند می

 .صرف در این امور شد ،ب این که تمامخ

کنم  که عرض میهایی این - د،ای برای خودش قرار بده یک برنامهانسان باید از صبح تا ظهر 

 .قرار بدهد ای باید یک برنامه -کنم خدمت رفقا عرض می م کها هبی است از بزرگان که بنده شنیدمطال

 حالا مسائل دیگر ...بکند اخذباید  وعده این مقدار در این ،ش برسانداین مقدار کالری در روز به بدن

راجع به  .لکمثل ورزش و امثال ذاین زمینه هست  که در یدیگر جای خودش را دارد مسائلآنها  ،بماند

 .برای او مفید است بیند میکه   نچه راآو کنیم عرض  فقره در همیننها هم  شاید  مطالبی را آ

تدبیر بدن  و امتلاء معده موجب انصراف نفس و روح از مقام قرب به اشتغال که طوری همان

او را به  و غلبه کند بر او انسان به نحوی با بدن خود برخورد کند که گرسنگی بیاید طور همین ،است

هر چیزی  ؛هاوسط  ور أالأم خیر .است حرکت یاش مانع بریهردو .این هم غلط است ،ضعف بیندازد

 حدّ در چیزی هر ،ه کردیدتوجّ .اعتدالش مناسب است چیزی در حدّ هر ،وسطش خوب است حدّ

 .اعتدال

 .کند مییا ن کند میباید ببیند حال او اقتضای این را  ،کند میوقتی انسان به یک چیزی اشتها پیدا 

دوباره دست  ،آورند می یک میوه باز است، پیش یک میوه خورده ۀدقیقبیست  ،وقتی که نیم ساعت پیش

ن مأکول آ این،ن غذای بعد از آ این،بعد از  ۀن میوآ .است دیگر میوه خورده کخوب ی .دبردارو  دنزن

نخور و  ،به هرچیزی که نگاه کردی ،هر چیزی که دیدی :فرمایند بعد از این با آن کلام امام صادق که می

برای  ،برای این است ،و بگذار که نفس تو به آن اشتهای لازم برسد و بعد تناول کن خودت را نگه دار

او چیزی  ۀی باشد که احساس نکند در معدکول خود باید در حدّأانسان در م که همین جهت است

 .سته

شود  معلوم می ،است شده او ثقل پیدا ۀحساس کند در معدکه ا چون همین ؛یک معیار شود میاین 

  .است بدن او نیاز دارد خوردهبیشتر از میزانی که  که

میان وعده  ،دفعات را بیشتر کند ؟دفعه سنگین کند خود را یک ۀچرا معد ،را بیشتر کندغذا دفعات 
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بهترین موقعیت  آن حالت ،انسان احساس کند که ای آن حالت سبکی !؟دارد یچه اشکال ،داشته باشد

نه اینکه انسان حالی را  ،بوده عنوانبه سلام ال آن حالت مورد نظر امام علیه ،است که بدست آورده

احت کند تا استر نیم ساعت یک ساعتی ،شیندنجا ب بیاید یکتازه  باید احساس کند که وقتی غذا خورد

 .ودن ثقل غذا کم بشآ

  علیهی اللهرسول خدا صلّ لذا .شود می ن ارتباطش قطعآ است، ن حالش رفتهر با این وضع آدیگ

 است خود پر نکرده ۀعدبدتر از مهیچ ظرفی را انسان  ؛ هطنِاً من بَاً شرّءعاو آدمیٌ ملأ ما :فرماید می وآله

 فهمند و الّا آنها می است؟ از انسان رفته ه چیزیدانند چ ها میآن ،رساند به او می ن ضرری را کهآیعنی 

و حالا یک  خورداتی بو عرقیّ بعد یک دارو د،کن انسان یک مقدار ثقل معده پیدا می ،ای نیست خب مسئله

 حال ،چیزی از دست نداد ،طبیعی شد ،ب نرمال شدخ .دبگذرد تا حالش به حال عادی برگردساعتی هم 

  رم شد دیگاخب تم .یک قدری سبک شد کرد و صحبت ،روی یک صندلی نشست هم ساعتی دو

 ۀهم رفظ؟ معده ستبرای چی  فاءشِ کلِّ سُأر ةمیَوالحِءٍ بیت کل دا ةدعالم ست؟همه تاکید برای چی این

میت یعنی ح ،میت را تب معنی کرده بودندحمن دیدم در یک کتابی  ـ یت یعنی پرهیزحِمامراض و 

دست از غذا  ،یدوکه قبل از اینکه سیر بش این ست؟چی برایس همه شفاهاست خوب این أر ـپرهیز 

؟ ستید برای چیوتا بهتر قبل از طلوع بیدار بش دیبخور بک؟ اینکه در شب غذا سستچی برایبردارید 

 ؟ستاین همه تاکید برای چی ،ظاهری بود ۀاگر صرفا پرداختن به یک مسئل

ی خواهد شد که دانستند که غذای زیاده موجب سلب توفیق ه میائمّ ،دانند بزرگان می ،دانند آنها می

 .ارزش ندارد ،این مسئله بکندخود را صرف وقت سه ساعت  ،ساعت که انسان دو ارزش این را ندارد

 ۀلذا هم .رفت و شد امتلاء معده رد ۀد ولی به واسطیدر همان سه ساعت شاید قرار بوده یک چیزی بیا

نه اینکه  .داشتند اصرارآنها خیلی در این مسئله  ،با آنها بودم و شنیدم طور که بنده در ارتباط آن ،بزرگان

 که امروزه یا سابق ،شنوم کنم از این مسائلی که می ب میتعجّخوردند و بنده  همه چیز هم می ،نخورند

دیدم  می ،چندی پیش یک جایی بود !؟بخورد ی گفته باید یک میوهسک چه! انسان باید یک میوه بخورد

 ۀم خوبی بود ولی معلوم نیست که همبنده خدا آد ،فوت کرده بود ،کردند از یک بنده خدایی تعریف می

چه  ؟گفته چه کسی !بیخود ،که فلانی یک میوه فقط در منزلش بود ،ت باشدکارهای انسان هم درس

 !؟ستا ن یک میوه خلق خداافقط هم ؟میوه باشد نوع چهار ،سه میوه باشد ،دو میوه باشد ددار یاشکال

حالا این زهد است که  !؟بین سیب و پرتقال و انگور کند میچه فرقی  !؟ها مخلوق خدا نیستند میوه ۀبقی

                                           
 حدیث عنوان بصری ـ 
 .52 ، ص 95بحار الأنوار، ج ـ 
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 ،اسراف خلاف است ،هیچ هم زهد نیست! است؟ این زهد !؟یک نفر در یخچالش فقط سیب باشد

داشتند   !؟کند میچه فرقی  نوع، میوه باشد چه صد نوع چه یک ،اضافه بر مصرف بدن خلاف است

 حالا یک !بیخود .گذارد می فقط یک نوع میوه ،اش نهارویم خ وقت می فلانی هر :کردند تعریف می

سیب دوست  ،شیگذاریم جلو سیب می ،آید می میهمان یک .دوست ندارد را ای میوه نوع یک شخصی

شما که . بیار و خب یک پرتقال هم بگیر .پرتقال بردارد ،پرتقال باشد دارددوست  ،میل ندارد ،ندارد

بخری یا ده سیب  تومان را هزار این ده همۀ کند میحالا چه فرقی  ،خواهی ده هزار تومان خرج کنی می

انگور باشد یا  هم مثلا قسمت پرتقال یک قسمت یک قسمت سیب یک ،کنی هزارتومان را سه قسمت

ت بدن بیشتری به موادّ است، طوری که بهتر نای !؟حالا چه فرقی کرد .یک قیمت شد ر دوه !؟گلابی

انسان  که زهد این استست؟ یچ ها سیها و خرمقدّ مغزی این خشک ،اگر قرار به زهد است .درس یم

 .ینک میتو غلط  !؟یک میوه بخورد

 در ،نداخو می آفتاب نماز درها  ناتابست در شخص این ،شنیده بودم ااسمش ربود  نفر یک

 .یوش مریض مید، خور میت به سرب احمق آفتاب خ !شود می ریا :گفت می ،سایه درها هم  نازمست

 قرار داده هبرای چ اگرما ر است؟ قرار داده هبرای چ اپس خدا سایه ر ،این که تقوا نشد ،این که زهد نشد

میوه  نوع ده ،نه. خورد می میوه نوع فلانی زاهد است یک ،فقط به عنوان اینکه فلانی زاهد است؟ است

انگور هم  ،استا خد ۀپرتقال هم میو ،استا خد ۀکه سیب میو طوری همان .داسراف نباید باش د،باش

 هم بخور هر نوع ده به اندازه بخور .هستند مخلوق خدا چیز ههم و گلابی و خربزه ،ستا خلق خدا

ی میوه با هم بخورنوع دو : گویند ها می و البته خوب بعضی خودش را دارد تش خاصیّا هچیزی به انداز

  .بت نشده استهنوز ثاالبته که  ،شود می فلان

جلوی انسان زهد در این است که  ،ر اینجا نیستزهد د .زهد است ۀمسئله مسئل ،حال علی کلّ

 ،کندناقدام  ،کندنزی اردست د ،چیزی که میل داردبه هر .چیزی بگیرد هر به نفس را نسبت به تمایل

به خاطر  ،شبه خاطر موادّ ،به خاطر سودش ،شا هانسان بخواهد به خاطر فائد الّا این مسئله است و

 .ط نیستلاین غنجام بدهد ا د،هایی که دار ویتامین

ورده آ هدر جلسات یک نوع میو :کردند ست در زمان سابق مرحوم آقا توصیه میهولی یک مطلب 

اشکال  ،ندا هکه در زمان سابق بود یدر ذهن دوستان است چون ممکن ؛مهفقط توضیح بد ااین ر .ودبش

فرق در جلسات  لااوّ د،کن گویم فرق می نچه که ما داریم میآگفتند با  ن میاببینید مطلبی که ایش .ودبش

رفتم چند نوع  خود بنده می ،رندوطور نبود که یک میوه بیا ن ایناد منزلشآم می اگر یک مهمان ،کرد می

 طور نبوده ف اینلها و مجالس مخت در عروسی .گذاشتم میجلوی خود آقا وردم آ می خریدم می میوه
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خب آنجا هم باید  ،میوه بود نوع یک قرار بر راگ .تی بودیچند نوع میوه به هرقسمی و به هر کیف .است

ضیه فقط این ق .است ای نبوده لهئین مسنیک همچ است، ودهبین چیزی ننیک همچ .دباشنوع یک  فقط

ایشان این بوده که وقتی یک  ه نفس بوده و نظرر آنجا نظر بر توجّدمربوط به جلسات عصر جمعه بود که 

حواس خودش را به مسائل عادی و که  دگرد ل بهانه میادنبب نفس هم خ ود،ش میای برقرار  جلسه

 د،باش یذکر که مجلس دخب اگر قرار باش ،دیدم از این مسائل و مطالب می بطوری که ما د،روی بیائجز

هم یک چیز واضحی  و این دکن ه به اینها تمایل پیدا مینفس از آن حالت توجّ ،دیبعد میوه و اینها بیا

تواند این مسئله را از خود سلب  م یک نفر مییبگوی حالا ،مینخواهیم انکار کچیزی نیست که ب ،است

ت روی آنها یک مقداری دقّ دیآید روی مسائل دیگر که با می لذا این مسئله .طور نیستند همه که این ،کند

 ...کرد

هم تغییر ذائقه کرده و یک چیزی  ،ب انسانخ ،کیفیت بود که یک میوه باشد نای به مجالس آن

فقط  :گفتندن هم این اواخرای خود ایشو حتّ ودش آن حالش پیدا نمی در هم خیلی تفاوتی و تناول کرده

آقا در این جلسات اصلا  :رفتیم گفتیم .این قضیه هم ما بودیم تعلّ د،ت دارو این هم علّ دچای باش

 ،کاری از ما بوده بله خلاصه خراب .د نیاورندیاصلا بگوی بله،: هم گفتند آقا ؟آورند می برای چه میوه

که آمده با هی آن توجّ است، آن حالی که آمده ی به این اندازهببینید حتّ .فقط همان چای کفایت است

خب انسان آب  د،نام چای هم مثل آب می ،ای نیست خیلی مسئلهب خچای  .ودخوردن میوه از بین نر

خب چای  ،نه د؟کن رافی ایجاد میصان ،این تنگ آبی که هست ،شما هست این آبی که جلوی د،ورخ می

خواهند  پرتقال می ؟رندوبیا دنهخوا می هچ :رندوبخواهند میوه بیا را اگامّ .است طور همین تقریباً هم

به  ذهن ین چیزی نتا یک همچ ،خراب شد دیگر. ..درنورا بیا میوهفلان  است خوب ؟یا انگور درنوبیا

  .کاری شد دست حضور قلبآن آمد آن توجه و 

ا امّ  .دعیب ندار ،ردیگ لساجم در هاجاسایر  یدخواه می ،از خیرش بگذریم اصلا :گویند می لذا

ینها نکاتی اینها نکات است ا .دکن فرقی نمی ،رندوبیا اینجا یک چای .دارد اهرچیزی جای خودش ر

نیم شنا اتو برخلاف مسیر آب که ما نمی ،است قانون اینچون  ؟چرا د،دقت کن آن است که انسان باید به

رودخانه  دریم ا هجای خود ایستاد بعد سر .ردیمک خود زحمت کشیدیم و انرژی خود را خرج بی .کنیم

هیچ  طرف، آن  طرف حالا یک متر این .هستی ودخانه هرچه زور بزنی سرجای خودتر در د؟شنا کردی

این  است دههم خدا قرار دا ااین مسیر ر .هیچ حرکتی بکنی دذارگ جریان آب نمی ،حرکتی نکردی

 .است در این موقعیت را هم خدا قرار داده حرکت .است ن را هم خدا قرار دادهیتکو

ت در آن خصوصیّ آن با ،فرمودند آن مطلبی را که مرحوم آقا می ،این قضیه هست پس بنابراین
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مجالسی که داشتند و  ،منزل آمدند در می شان نسبت به افرادی کهدولی خو ،بود آن مجلس رایبزمان 

د که وبکردم مسئله این طوری که من عرض  ناای نبود و هم ین مسئلهنبه هیچ وجه یک همچ امثال ذلک

 رسد که یگر به نظر میب دخ ،تکه اندازه نکوساندازه نگه دار  د،نباید افراط کن ،نباید اسراف کند انسان

الله شاء نإد که صحبت کنیم نا هبه ما بیش از نیم ساعت اجازه نداد و  نداریم توفیق مزاحمتاز این  بیش

ما باید  ،ق گرفتاو تعلّ ۀو هرچه که اراد  هرچه خدا خواستالله شاء نإب برای مجالس بعد و مطال ۀبقیّ

 .مطیع باشیم

غیر  ،ستا رطو حالم این یک مطلب را خدمت رفقا خواستم خودم عرض کنم و آن اینکه بنده

 دیو با درگذا تاثیر میاین صحبت در وضعیت و حالم  ،کنم وقتی که صحبت می ،!!ریم دیگهست زاد آدمی

آن تاثیر و خستگی تا آن شب و فردا ماندگار  یک مقداری ساکت باشم و با کسی صحبت نکنم و الّا

اگر  ،شویم یم که بعد از جلسه که مصدع میند که بگوا هف کرداء بنده را مکلّاطبّ نلذا دوستا .خواهد شد

بنده از این بابت  ،آن را در کاغذ بنویسد و با بنده صحبت نکند ،فرمایشی دارد ،دارداز جایی کسی مطلبی 

 ناتی است دوسیک وضعیت غیر عادّ مان ا چه کنیم دیگر وقتی که وضعیتلذ ،کنم ذرخواهی میع

 .بخشند خودشان بنده را می

 د  آل محمّ د وعلی محمّ هم صلّلّال


